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مشارکت ساکنان و ضرورت بهسازی
 سکونتگاه های غیررسمی

بــه این منظــور و در آغاز راه باید مشــارکت طی 
تبادل نظر با ســاکنان ســکونتگاه های غیررســمی به 
دســت  آید. در این زمینه تأکید و اصــرار یک جانبه در 
جلب مشــارکت مردم در زمینه هایی که به آن تمایل 
ندارند و برایشان جذاب نیست، بی فایده است. علاوه بر 
آن در بین ساکنانِ سکونتگاه های غیررسمی گروه های 
مختلفی زندگی می کنند. بنابراین نوع مشارکت ساکنان 
این مناطــق باید با توجه به همیــن متغیرهای مهم 
جمعیتی و اجتماعی (نظیر ســن، جنس، تحصیلات، 
مدت ســکونت در محله بررسی شــده، شــغل، و...) 
تعیین شود. مشارکت مردمی از آن مقوله هایی است 
که با اعمال فشــار و قدرت از جانب دولت به دســت 
نمی آید. در اعمال قدرت، موقعیت افراد در یک رابطه 
اجتماعی نابرابر قــرار دارد و صاحب قدرت می تواند 
خواســت ها و انتظارات خود را با وجود هر مقاومتی، 
محقق کنــد. به این ترتیب تحقق مشــارکت مردمی 
بــا اعمال قدرت منافات دارد. پس این ســؤال مطرح 
اســت که با چه روش هایی می توان مشارکت ساکنانِ 
سکونتگاه های غیررسمی را در بهبود وضعیت و رفع 
مشکلاتشان جلب کرد؟  در چارچوب جامعه شناسی 
مردم مدار (آن نوع از جامعه شناسی که جامعه شناس 
در نقش تســهیلگر در کنار گروه هــای مختلف مردم 
قــرار می گیرد و به آنها کمک می کند تا مســائل خرد 
و کلان خــود را طــرح کنند و راه حل مناســب را هم 
بیابند) می توان اولین گام ها را برداشــت. درعین حال 
دولت برای برقــراری ارتباط و فراهم کردن زمینه های 
مشارکت ساکنان در این مناطق، باید حداقل موارد زیر 

را در ابتدای راه در نظر داشته باشد: 
- ازبین بردن ذهنیت و نگرش منفی ساکنان نسبت به 
دولت و مدیران شهری. این امر تنها با برقراری ارتباط 
مستمر و اعتقاد و اعتماد به داشتن توان بالقوه ساکنان 
بــرای مشــارکت و آگاه کردن ســاکنان از این اعتقاد و 

اعتماد به دست می آید. 
- اعتماد ســازی در بین ســاکنان. با توجه به ســابقه 
برخــورد نه چنــدان مثبــت دســتگاه های دولتی با 
ساکنانِ سکونتگاه های غیررسمی این مسئله اهمیت 
بیشــتری دارد. اعتماد تنها زمانی به وجود می آید که 
ساکنان این مناطق به حســن نیت مسئولان اطمینان 
داشته باشــند. این مهم می تواند با برگزاری جلسات 
منظم و مســتمر با ســاکنان، انتقــال اهمیت مقوله 
مشارکت ســاکنان برای مدیران و تصمیم گیرندگان به 
مردم، ارزش نهادن و اعتبارقائل شدن به خواسته ها و 
انتظارات ساکنان و شنیدن رنج ها و مشکلات ساکنان، 
ایجاد یک ارتباط مستمر، صادقانه و شفاف مدیران با 

ساکنان و... به دست می آید. 
- طراحی سیستم پاداش دهی به ساکنانِ فعال. برای 
علاقه مندکردن ساکنان به مشارکت با تصمیم گیرندگان 
و برنامه ریزان شهری، پاداش دادن از مقوله هایی است 
که باعث تشویق به ادامه همکاری و همچنین ترغیب 

گروهی دیگر از ساکنان به مشارکت می شود. 
- شناســایی ظرفیت های محلی برای مشــارکت در 
بهسازی سکونتگاه  غیررسمی. این شناسایی می تواند 
در حوزه های مختلفی باشــد. نظیر شناخت مسائل و 
مشــکلات دارای اولویت ساکنان در منطقه، شناسایی 
اماکن عمومی مناســب برای تجمع ســاکنان، میزان 
رضایت ســاکنان از شرایط زندگی، شناخت شیوه های 
ســنتی و متداول مشــارکت، شناخت اســتعدادها و 
توانایی های بالقوه فردی، میزان و نحوه آشنایی مردم 

با دستگاه های متولی مدیریت شهری و... . 
*عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی
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انتقاد معاون شهرداري تهران
 از دوطبقه شدن صدر

شــرق: معاون فني و عمراني شــهرداري تهران  �
گفت: اساســا چرا بایــد پل صدر دوطبقه مي شــد؛ 
در حالي کــه بســیاري از کشــورهاي دنیــا در حــال 
بســتن اتوبان هاي بتني دو طبقه خود هســتند. پیروز 
حناچــي درباره نگاه جدیــد معاونت فني و عمراني 
شــهرداري تهران به پروژه هاي شــهري، اظهار کرد: 
مــا در دوره جدید معاونت فني و عمراني در ابتداي 
کار خود یک ســؤال را مطرح کرده و آن را به عنوان 
اصلي ترین رســالت خود قرار داده ایم؛ اینکه در عین 
انجــام فعالیت هــاي عمراني و مهندســي، چگونه 
شــهر را زیبــا بیافرینیم. او با اشــاره بــه اینکه براي 
عمل به این رســالت باید به کیفیــت پروژه هایي که 
در شــهر انجام مي شــود، دقت و تلاش بسیار زیادي 
کرد، گفت: کیفیت پروژه ها در شــهر اتفاقي نیســت؛ 
کیفیت فرایندی اســت که از تعریف صورت مســئله 
آغاز شــده و به به کارگیري کارفرماي فهیم، مشــاور 
باســواد و پیمانکار خوب براي اجــرا، بهره برداري و 
نگهداري صحیح پروژه ها ختم مي شود. بنابراین اگر 
به مؤلفه هاي این فرایند به درســتي توجه شــود، آن 
زمان می توان از آن دفاع کرد. معاون فني و عمراني 
شهرداري تهران در بخش دیگري از اظهارات خود، 
با اشــاره به تأثیر خردجمعــي در کیفیت پروژه هاي 
شــهري، تصریح کرد: اگر پروژه هایي را که در شــهر 
جنبه کیفي دارند، خردجمعي تخصصي محک بزند، 
آنگاه به هدف خود دســت یافته ایــم. به طور مثال، 
درباره مســابقه معماري که براي اجرا و طراحي پل 
طبیعت برگزار شــد، فرایندي سپری شــد که در آن 

بهترین پل سازان ایران در آن شرکت کردند.
او در ادامــه افــزود: اتفاقا فرد و شــرکتي در این 
مســابقه پیروز شــد که تجربــه زیادي در پل ســازي 
نداشــت؛ اما به دلیل اینکه این فرایند ســبب شــده 
بود از خردجمعي اســتفاده شــود، نتیجه آن به این 
پــروژه پذیرفتنــی ختم شــد. حناچي تأکیــد کرد: در 
واقع این فرایند باعث شــد بــا خرد جمعي، پیمانکار 
مناســب براي اجرا و کارفرماي فهیــم براي هدایت 
پروژه انتخاب شــود. حال تصور کنیــد اگر هرکدام از 
این فرایندها حذف مي شــد، حــال و روز این پروژه به 
چه روزي مي افتــاد. به طور مثال، اگر از یک مشــاور 
خوب اســتفاده نمي کردنــد، یا پیمانــکار فهیمي را 
براي هدایت آن انتخاب نمي کردند، مطمئن باشــید 
پل طبیعت با مشــکلاتی جدي روبه رو  مي شــد. او با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر ما با کمبود پیمانکاران 
متخصــص روبه رو هســتیم، گفــت: الان پیمانکاري 
که ســاختمانی مســکوني یا مســجدی را مي سازد، 
پروژه هاي پل ســازي را هم در دست مي گیرد. معاون 
فني و عمراني شهرداري تهران ادامه داد: نکته مثبتي 
که مي توان به آن اشــاره کرد، این است که نظام فني 
و اجرائي کشــور همه پیمانکاران صاحب  صلاحیت 
را شناســایي و رتبه بندي کرده و حدود صلاحیت  آنها 
را نیز مشــخص کرده اســت. درعین حال نظام فني و 
اجرائــي ای که مــا در داخل شــهرداري داریم نیز به 
صورت مجزا ایــن ارزیابي ها را مورد توجه قرار داده؛ 
اما مســئله اصلي این است که ما باید این فرایندها را 
طي کرده و خودمان هم به آن عمل کنیم. در نتیجه، 
عمل به آیتم ها و فرایندهاي موجود، پروژه هاي قابل 
قبولي را به دنبال خواهد داشت. حناچي در توضیح 
عمل بــه فرایندها و آیتم هاي موجــود، به پروژه پل 
صدر اشــاره کــرد و گفت: در مقابل پــل طبیعت که 
تمام فرایندها را طي کرد و به نتیجه مطلوب رســید، 
ما شــاهد پل صدر هستیم؛ اگر در اجراي پل صدر به 
خردجمعي رجوع و پروســه ها و فرایندهاي یاد شده 
طي مي شــد، شــاید با نتیجه کامــلا متفاوتی روبه رو 
بودیــم. او بــا بیان اینکــه درحال حاضــر عمده ترین 
انتقاداتي که از این پل مطرح مي شود، به تعریف این 
پروژه و بحث دوطبقه بودن آن وارد است، خاطرنشان 
کرد: اساســا چــرا باید صدر دو طبقه مي شــد؟ ما در 
شرایطي هستیم که بسیاري از کشورهاي دنیا در حال 
بســتن اتوبان هاي بتني دو طبقه خود هستند. حال ما 
در انتهاي این تجربــه جهاني، دوباره تجربه جدیدي 
را آفریدیــم که اگر آن فرایندي که پیش از این اشــاره 
شد به درستي طي مي شد، هیچ گاه دچار این مشکلات 

نمي شدیم.

قرعه کشی وام ضروری بازنشستگان
ایســنا: مدیرکل امــور فرهنگــی و اجتماعی  �

بازنشســتگی کشــوری، جزئیــات وام  صنــدوق 
ضــروری بازنشســتگان را توضیــح داد. عبــاس 
رشــیدی افزود: ایــن وام به مبلغ چهــار  میلیون 
تومان اســت و اولویت دریافت با کسانی است که 
قبلا از این تســهیلات استفاده نکرده اند. او در بیان 
جزئیات دریافت این وام که قرعه کشــی آن امروز 
برگزار می شود، گفت: بازنشستگان برای گرفتن وام 
می توانند از طریق ســامانه ثبت نــام کنند و نیازی 
به ضامن نیست. رشیدی با اشــاره به اینکه برای 
دریافت نیــازی به مراجعه فرد به بانک نیســت، 
افزود: بازنشستگان اقســاط این وام ۳۶ ماهه را با 
کارمزد ســالانه چهار درصد و به میزان هر قســط 
۱۲۰ هزار تومــان می پردازند. اعتبار تخصیص یافته 
بــرای وام ضروری از ۷۵۰  میلیــارد به هزار و ۲۰۰  
میلیــارد تومان افزایش یافته اســت که ۳۰۰  هزار 
بازنشســته می تواننــد از این وام بهــره بگیرند. او 
شــمار دریافت کنندگان وام را در سه سال گذشته 
۷۰۰  هــزار نفر اعلام کرد و گفت: محدودیتی برای 
دریافت وام ضروری وجود ندارد؛ چراکه امســال 

شرایط خوبی در نظر گرفته شده است. 

دریچه 
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حمیدرضــا جلایی پور: طــرح بحث: زلزلــه ویرانگر 
و اســفبار کرمانشــاه۱ چه درس هایي بــه کارگزاران 

حکومت و کنشگران جامعه مدنی ایران می دهد؟
ارزیابی اولیه من: روشــن اســت این عبرت گیری 
به مطالعات میدانی متعــددی نیاز دارد؛ ولی فعلا 
براساس شواهدی که در گزارش های رسانه ها پس 
از این زلزلــه دریافت کردیم، می توان چهار درس از 
این زلزله گرفت. اول اینکه شــدت حمایت مستقیم 
مردم از زلزله زدگان نسبت به پنج زلزله بالای هفت 
ریشــتر قبلی بیشــتر بود. علت خاص این استقبال 
کم نظیــر می تواند به خاطر رشــد زیرســاخت های 
فضای آنلاین و شــبکه های مجازی باشد که صدای 
نالــه زلزلــه زدگان یک ســاعت پس از رخــداد به 
گوش ایرانیان رســید و وجــدان عمومی جامعه را 
تحت تأثیر قــرار داد. گفته می شــود علت دوم این 
حمایت کم نظیر مردم به خاطر «بی اعتمادی مردم» 
به دســتگاه های رسمي اســت. به این خاطر در این 
زلزله خود مردم ســعی کردند با ماشــین های خود 
و به طور مســتقیم در منطقه حضــور پیدا کنند و به 
فریاد مردم برسند. اگر مطالعات میدانی این علت را 
تأیید کند، این درسی است که باید دولت از این زلزله 
بگیــرد. این «بی اعتمــادی» می تواند نتیجه فســاد 
ساختاری در ایران باشــد که به مدت هشت سال با 
بگم بگم های احمدی نژاد تقویت شد و به طور جدی 

به آن رسیدگی نشد. 
درس دوم اینکــه هنــوز اهمیــت «نهاد هــای 
حرفه ای» مبارزه با بلایای طبیعی مثل هلال احمر نه 
برای افکار عمومی و نه برای نخبگان غیرحکومتی 
جــا نیفتاده اســت. هنوز جــا نیفتاده کــه مردم در 
مواجهــه با زلزلــه در ایران زلزله خیــز به «آموزش 
وســیع و عمیق همگانــی» نیاز دارنــد. جامعه به 
نهاد های تخصصی مبــارزه با زلزله مثل هلال احمر 
نیاز دارد. کمک به زلزلــه زدگان مهارت می خواهد 
و عاطفه گرایــی (آن هــم از نــوع مخالف خوانی با 
حکومت) راه درمان زلزله زدگان نیست. شما دیدید 
بعضی از نخبگان و سلبریتی های جامعه مثل افراد 
غیرماهر جامعه، روانه منطقه زلزله  زده شــدند. در 
میان افراد و سازمان های مردمی کمک کننده تعداد 

سمن ها و تشکل های تخصصی کم بود. 
ســلبریتی ها به مــردم درباره اهمیت ســازمان 
هلال احمر چیزی نگفتنــد؛ بلکه در روزهای اول به 
تمســخر این سازمان ها پرداختند و به شایعات علیه 
این ســازمان ها پروبال دادند. درســی کــه از زلزله 
کرمانشــاه در ایــران زلزله خیز می تــوان گرفت، این 
اســت که صداوسیما و نخبگان نهاد های مدنی اولا 
مردم ایران را تشویق کنند تا از آموزش های سازمان 
هلال احمر اســتفاده کنند (در همیــن زلزله بعضی 
از مجروحــان به  خاطــر فقدان آمــوزش مردم در 
حین انتقال به بیمارســتان قطع نخاع شــدند) و به 
حاملان سمن ها توصیه کنند که سمن های حرفه ای 
و تخصصی خــود را در مواجهه بــا بلایای طبیعی 

تجهیز کنند. 
درس ســوم این بود که ایران از اقوام گوناگون و 
«یکپارچه» اســت و ایران در تسلط واژه بی مصداق 
قومیت فارس نیســت. همه می دانیم هویت طلبان 
واگــرا در آذربایجان و کردســتان در چند دهه اخیر 
برای ایجاد جدایی میان اقوام ایرانی تلاش کرده اند 
و از «فاشیســم قوم فارس» و «نژادپرستی آریایی» و 
«کشــور جعلی ایرانی» سخن گفتند. واکنش عظیم 
مردمی از همه نقاط ایران به آســیب دیدگان زلزله 
روایت های واگرا را متزلزل کرد. اکنون هویت طلبان 
واگرا بایــد به طرفــداران خود توضیــح بدهند که 
چگونه است که «فاشیســت های فارس» از سراسر 
ایران با وسایل نقلیه شخصی خود به سوی مناطق 
آســیب دیده شــتافتند تا کمک حال هم وطنان خود 

باشند. 
پیام بعدی این زلزله تلفات کمتر این زلزله نسبت 
به پنج زلزله قبل بود. از عواملی که اشاره شد، یکی 
هم این اســت که قبل از زلزله هفت ریشــتری زلزله 
چهار ریشــتری آمده بود و مردم هوشیار شده بودند 
و دیگــر اینکه زلزله وقتی اتفاق افتاد که همه مردم 
نخوابیــده بودند؛ بنابراین چــون از خانه ها به موقع 
بیرون رفتند، تلفات این زلزله کمتر از گذشــته شــد. 
به  نظر من عامل ســوم هم بهبــود فنی خانه های 
شــهری و روســتایی در یک دهه گذشــته بود (در 
ضمن قضاوت درباره مسکن مهر به مطالعه بیشتر 
کارشناســان در محل نیاز دارد. البته می توان حدس 
زد وقتی مســکن مهر با عجله ســاخته شد و برای 
کاهش قیمت ها از «هزینه های نظارت کارشناسی» 
کاســته اند، به طورکلی نباید به عملکــرد این پروژه 

خوش بین بود).
ارزیابی های دیگر از زلزله

جدا از ارزیابی اولیه فوق ارزیابی های دیگری هم 
از ایــن زلزله انجام گرفت که در زیر به چهار ارزیابی 

اشاره می شود. 
یکم این تحلیل که جامعه سیاســی ایران مرده 
است. سه، چهار روز بعد از زلزله در نشست علمی 
«اصلی ترین مسئله جامعه ایران چیست» در تهران 
دکتر کاشــی عزیز گفتنــد: «زلزله نمادی اســت از 
وضعیتی که حیات سیاســی در آن مرده. جامعه ای 
که می داند و مطمئن اســت خطوط مختلف زلزله 
در این سرزمین هســت و هیچ وقت هیچ کاری برای 
رفع آن نکــرده». ایــن ارزیابی حداقل از ســه نظر 
خطا اســت. یکی اینکه جامعه سیاســی را نباید با 
«ماشــین» یا «بدن» موجود زنده مقایسه کرد؛ مثلا 
تندروها جامعه سیاسی ایران را با «ماشین» مقایسه 
می کننــد و بعد نتیجه می گیرند که روحانی چه کاره 
اســت که می خواهد در رانندگی ماشــین سیاست 

ایران دخالت کند؟! یا مقایســه جامعه سیاســی با 
«بدن» خطا اســت؛ مثــلا جناب کاشــی در همین 
ســخنرانی اش گفتــه جامعه سیاســی ایــران مثل 
جوانی اســت که اعضا و مؤلفه هــای خوبی دارد؛ 
ولــی «عقل» نــدارد؛ درصورتی که همــه می دانیم 
جامعه سیاســی کشــورها از جمله جامعه سیاسی 
ایران نه ماشــین و نه بدن است؛ بلکه یک مجموعه 
پیچیده از مؤلفه های گوناگون اســت که بخشــی از 
عناصر آن با هم همکاری، رقابت و تخاصم می کنند 
و سیاســت ایران برایند این مجموعه نیروها است؛ 
بنابرایــن دادن تصویــری «انســان  گونه» از جامعه 

سیاســی ایــران و آن را «مرده» 
ارزیابی کــردن و علامــت ایران 
بــرای  «هیــچ کاری»  را  مــرده 
زلزله نکردن دانستن، یک خطای 

فاحش تحلیلی است. 
جهــت دوم اینکــه از زمان 
دوره دوم خاتمــی هرســاله از 
سوی بنیاد مسکن سالانه بیش 
از ۲۰۰ هزار مســکن روســتایی 
بعد  و  می شــود  مقاوم ســازی 
همه دیدیم یک ســاعت پس از 
زلزله ســازمان های حکومتی و 
دولتی به منطقه گســیل شدند 
و در کمتر از ســه روز عملیات 
آواربــرداری را انجام دادند. اگر 
جامعه سیاســی مرده بود، این 

و ســازمان یافته هلال احمر،  بوروکراتیــک  فعالیت 
ســتاد بحران وزارت کشــور، ســپاه و ارتش از کجا 
فرمان می گرفتند. جهت سوم اینکه اصلا وقتی ما از 
مرگ جامعه سیاسی سخن می گوییم، معلوم نیست 
این جامعه سیاســی را با کجا (مثلا با گذشته ایران 
یا با کشــورهای همسایه) مقایســه کردیم و به این 
نتیجه رســیدیم. درحالی که به نظر نمی رســد وضع 
جامعه سیاســی ایران از مصر و پاکستان بدتر باشد. 
یا ۱۵۰ ســال است که جامعه سیاســی ما از لحاظ 
تاریخی تاکنون با مشکلات و اخلال روبه روست ولی 
هرچه جلوتر آمده ایم این جامعه سیاسی پیچیده تر، 
با فراز ونشیب تر و زنده تر شــده است. یک تحلیلگر 
واقع نگر «اخلال های» موجود در جامعه سیاسی را 
در رابطه با زلزله به طور مشــخص برجسته می کند 
ولــی ارزیابی با واژه «مرگ» نوعی فرافکنی بدبینانه 

است نه ارزیابی راهگشا. 
دوم اینکــه عده ای از نخبــگان غیرحکومتی در 
واکنش به زلزلــه از «زوال پایگاه اجتماعی» دولت 
سخن گفتند. این ارزیابی بیشــتر از سوی جناب زیبا 
کلام مطرح شــد. آن هــم وقتی مردم بیــش از دو 
میلیارد تومان به حساب بانکی که ایشان اعلام کرد، 
ریختند. گویی این رخداد مســتندی شد که نیروهای 
جامعــه مدنــی دارای پایــگاه اجتماعی هســتند 
ولــی جمهــوری اســلامی پایگاهش در ایــن میان 
ضعیف شده اســت. به نظر من همچنان که در بالا 
اشاره کردم از کمک مســتقیم مردم به زلزله زدگان 
می تــوان این فرضیــه را مطرح کرد که بخشــی از 
مردم اعتمادشــان به دستگاه ها کم شده است اما با 
اشــاره به کمک دومیلیاردی مردم به حساب جناب 
زیباکلام نمی توان زوال پایگاه جمهوری اســلامی را 
نتیجــه گرفت. زیرا اگر هر نفر صد هزار تومان کمک 
کرده باشد، این نشان می دهد حدود ۲۰ هزار نفر به 
حســاب جناب زیباکلام کمک کرده اند درحالی که ما 
نمی دانیــم چند ۱۰ هزار نفر بــه هلال احمر، کمیته 
امــداد و ... کمک کرده اند؟ اگر ایــن اعداد را بدانیم 
دقیق تر می توانیــم از زوال پایگاه اجتماعی صحبت 
کنیم. تازه معلوم نیست از میان آن ۲۰هزارنفری که 
پول به حساب جناب زیبا کلام ریختند، چندنفرشان با 

جمهوری اسلامی مسئله داشته اند. 
زیبــاکلام در همدردی اش با مــردم زلزله زده از 
نیاز به «تعامل» دســتگاه های دولتی و تشکل های 
مردمی غفلت کرد. درصورتی که به روشنی صحنه 
مناطــق زلزله زده نشــان می دهد کمک رســانی در 
مناطــق زلزلــه زده خود یــک اقــدام «حرفه ای و 
تخصصی» نیز هست. سازمان هلال احمر کارش اولا 
«دسته بندی و استانداردکردن» کمک های غیرنقدی 
و نقدی مردم اســت. ثانیا این ســازمان از نیازهای 
مردم زلزلــه زده در محل به روز «اطــلاع» دارد. در 
روز اول و دوم مــردم می توانند به طور خودجوش 
کمــک کنند. ولی روزهای بعد «تزریق» این کمک ها 

«مهارت» می خواهد. 
همچنین زیباکلام از «بوروکراسی فاسد درمانده» 
در واکنش به کمک رســانی دولت به منطقه سخن 

گفتند. از جناب زیباکلام باید پرســید این کارهایی که 
در منطقه ( هلال احمر، اســتانداری، ارتش و سپاه) 
از یک ســاعت پس از وقوع زلزله شــروع کرده اند و 
دارند انجام می دهند، کار کدام بوروکراسی درمانده 
اســت؟! متأســفانه باید گفت نگاه تقابلی در ایران 
حاملانش فقط بخش سیاســی خبر صداوسیما در 

«بالا» نیست. 
در «پایین» هم نخبگان و روشــنفکران ما نیز به 
این نــگاه تقابلی می دمند. فرامــوش نکنیم درمان 
پیامدهــای جانکاه زلزله در کرمانشــاه بــه دیدگاه 
«تعاملــی» (و انتقــادی همدلانه) میــان نیروهای 
حکومتی و جامعــه مدنی نیاز 

دارد. 
عــده ای  اینکــه  ســوم 
ایران  مردم  عظیم  کمک رسانی 
به مناطــق زلزلــه زده را نوعی 
حکومت  برابر  در  «مقاومــت» 
خواندنــد. نوعی مبــارزه مدنی 
خواندند که نشــان دهنده تقابل 
جدی مردم و حاکمیت اســت 
که به واســطه عــدم اعتماد به 
جلوه گر  حکومتــی  نهادهــای 
می شــود. مــردم از عملکــرد 
مســئولان ناراضــی هســتند و 
کنشــگرانی مسئول  خود چون 
و متعهد وارد صحنه شــده اند 
و دیگــر نظاره گر و تماشــاچی 
صــرف نبــوده و چشمانشــان به دســت نهادهای 
امدادی و خدمات رســان دوخته نشــده است. این 
ارزیابی هم غلوشده است. گفتم فرضیه بی اعتمادی 
را می تــوان جدی گرفت نه «تقابــل» را. یا می توان 
گفت در روزهای اول مردم مصیبت دیده در منطقه 
«ناراحت» بودند و هســتند ولی ارزیابــی مبتنی بر 
«تقابل» مردم و حکومت احتیاج به شــواهد بیشتر 

دارد. 
شــما توجــه کنیــد اگــر «تقابــل» جــدی بود 
ماشــین آلات سنگین سپاه در روستاهای عمق مرزی 
و اهل  سنت نمی توانست بدون اسکورت امنیتی کار 
کند. در مجموع در منطقه زلزله زده شــواهد تعامل 
بیشــتر از تقابل یافت می شود. شبکه های اجتماعی 
در این رخداد کنشــگری مردم ایــران را در کمک به 
زلزلــه زدگان تقویت کرده اند؛ این «تقویت» می تواند 
یک مقدار اعتراضی باشــد ولی «تقابلی» نیســت. 
اتفاقا «تقابل گرایان» در خارج از منطقه زلزله بیشتر 

در خانه هــا یــا در محل کارشــان ابعــاد منفی این 
مصیبت ملــی را علیه حکومت در شــبکه مجازی 

شارژ می کردند. 
چهارم اینکه بعضی از محققان وقتی ترافیک و 
شلوغی روزهای اول را در منطقه زلزله زده ملاحظه 
کردنــد بحث از «انحطاط اجتماعــی» ایران کردند. 
به عنــوان مثال به پســت تلگرامــی «ترافیک ایثار» 
نقد داشتند. این برداشت نیز خطا اندر خطاست. در 
کدام جامعه وجود ترافیک نشانه انحطاط اجتماعی 
اســت. ما همه شاهد ســیل در لندن و برف و سیل 
غیرمنتظره در آمریکا بوده ایم. مقامات مسئول پس 
از ۴۸ ساعت می توانســتند (و پس از دادن تلفات) 
مردم را از تلــه ترافیک نجات دهنــد. این انحطاط 
اجتماعی نیســت. تــازه اگر ما در شــرایط انحطاط 
اجتماعــی بودیم پس این انبوه مــردم کمک کننده 
از سراســر ایــران به زلزلــه زدگان از کــدام جامعه 
بیرون آمده انــد!!؟ در ضمن نشــان دادن «انحطاط 
اجتماعی» در ایران کار ســختی است. از نشان دادن 
انحطاط اجتماعی راحت تر، نشان دادن «انحطاط و 
امتناع فکری» بود که جناب جواد طباطبایی پس از 
سه دهه تلاش هنوز نتوانسته همین انحطاط فکری 
را نشــان دهد و در نشــان دادن ادعایش به دردسر 
افتاده است. به نوشــته های اخیر ایشان نگاه کنید. 
او اخیرا به جــای انحطاط دارد از «توســعه ایران» 

صحبت می کند!
جمع بندی

ما با مطالعه مضبوط و میدانی بیشــتر از رخداد 
جانکاه زلزله کرمانشــاه درس هاي زیادی می توانیم 
بگیریم. من در ارزیابی ام به چهار درس اشاره کردم، 
اما از این زلزله نمی توان مرگ جامعه  سیاسی یا زوال 
پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی یا تقابل مردم با 

حکومت یا انحطاط اجتماعی را نتیجه گرفت. 
ایران روی گسل های زلزله خیز است، ما همیشه 
بــه نهادهای حرفه ای در مواجهه با بلایا نیاز داریم. 
شایسته اســت نخبگان غیرحکومتی جوگیر نشوند 
و مــردم را تشــویق کنند که کمک هــای خود را به 
نهادهــای تخصصی کمک رســانی مثل هلال احمر 
تحویــل دهنــد. انتظار این اســت کــه متخصصان 
علوم انســانی بیشــتر از مردم عادی مبلغ و مشوق 
«نهادســازی» در جامعــه ای کــه اقلیمــش روی 

گسل های زلزله است باشند. 
بــه نظر من بهترین راه مواجهــه با مصیبت ها و 
معضــلات جامعه ایــران، رویکــرد همدلانه (و در  
عین حــال انتقادی) بــا نهادهای دولتــی و جامعه 
مدنی «به طور توأمان» اســت. حمایت از نهادهای 
«جامعــه مدنــی» و آن را وســیله کردن و بر ســر 
«دولت» کوبیدن یا حمایت از نهادهای دولتی و آن 
را وســیله کردن و بر سر «جامعه مدنی» کوبیدن هر 
دو رویکرد عقیم اســت و معضــلات جامعه را کم 
نمی کند. مهار معضلات جامعــه ایران به حمایت 
همدلانــه (و انتقادی) از دولــت و «جامعه مدنی» 
به طــور توأمــان نیــاز دارد. به بیان دیگــر ضرورت 
واقع بینی و رهانکردن واژه های تحلیلی «ورزنکرده» 
در فضــای آنلاین و اهمیــت دوری از تقابل گرایی و 
تأکید بر تعامل گرایی در هنگام وقوع مصیبت ها امر 

لازمی است. 
پی نوشت:

۱- زمین لــرزه ۱۳۹۶ ایــران - عــراق بــه بزرگی 
۷٫۳ در مقیاس بزرگای گشــتاوری، شامگاه یکشنبه، 
۲۱ آبان ۱۳۹۶ در نزدیکی ازگله اســتان کرمانشــاه 
در نزدیکــی مرز ایــران و عــراق در ۳۲ کیلومتری 

جنوب غربی شهر حلبچه عراق- ایران رخ داد. 

زلزله و جوگیری نخبگان غیرحکومتی

 زیباکلام از «بوروکراسی فاسد 
درمانده» در واکنش به کمک رسانی 

دولت به منطقه سخن گفتند. از 
جناب زیباکلام باید پرسید این 

کارهایی که در منطقه ( هلال احمر، 
استانداری، ارتش و سپاه) از یک 
ساعت پس از وقوع زلزله شروع 

کرده اند و دارند انجام می دهند، کار 
کدام بوروکراسی درمانده است؟! 
متأسفانه باید گفت نگاه تقابلی در 

ایران حاملانش فقط بخش سیاسی 
خبر صداوسیما در «بالا» نیست. در 

«پایین» هم نخبگان و روشنفکران ما 
نیز به این نگاه تقابلی می دمند.
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